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تابه حال شــده احســاس كنيد بيش از اندازه به موبايلتان وابسته هســتيد؟ بعد كمى فكر كنيد و ناگهان بفهميد شما به 
موبايلتان و نرم افزارهاى داخلش اعتياد داريد؟ اعتياد به گوشى هوشمند، موضوع مقاله اى است كه مى خواهيم براى مطالعه 
به شما پيشنهاد كنيم؛ مقاله اى با عنوان «معتاد گوشى تان هستيد؟ خب، نباشيد» كه «نلى بولز» آن را نوشته و در روزنامه 
نيويورك تايمز منتشر شده و حالا سايت ترجمان، آن را با ترجمه حسين رحمانى منتشر كرده است. اين مقاله درباره افرادى 
صحبت مى كند كه در گذشته كارشان معتاد كردن مردم به فناورى بوده است و حالا عليه آن به پا خاسته اند؛ افرادى مثل 
«نير ايال» كه سال2014 كتاب «به قلاب افتاده: چگونه محصولى بســازيم كه اعتيادآور باشد» را نوشته و كارش، طراحى 
راهبرد براى جذب بيشتر مخاطب به نرم افزارهاى موبايل بوده است و حالا پس از پنج سال از گير افتادن خودش و ديگران در 
اين دام، ترسيده و كتاب «انحراف ناپذير: چگونه مهار توجهمان را در اختيار بگيريم و زندگى مان را خودمان انتخاب كنيم» 

را نوشته اســت؛ كتابى كه يك جورهايى پادزهر كتاب اولش است. در اين مقاله همچنين از افرادى مثل «تريستان 
هريس»، اخلاق شناس درون سازمانى گوگل، نام برده مى شود كه حالا معتقد است گوشى هاى هوشمند، خطرناك و 
اعتيادآورند. درمجموع خواندن اين مقاله به شما نگاه جديدى درباره گوشى اى كه در دست داريد و ميزان استفاده تان 

از آن خواهد داد. با اسكن كد روى عكس، مى توانيد اين مقاله را در سايت ترجمان مطالعه كنيد.
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۱۳۹۸ آبــان   ۲
 ۱۴۴۱ صفــر   ۲۵
شــــماره ۲۹۵۵

۵شنبه

قدم بر کویر مزینان بگذاریدنمایشگاه عکس از نوع موبایلی

آخـر هفتـه سـرتان را خلـوت كنيـد و بـراى گرفتـن فـاز هنرى 
بـه نمايشـگاه «موبايل گرافـى» اى كـه در نگارخانـه سـمرقند 
برپاسـت، سـربزنيد. ايـن نمايشـگاه عكـس گروهـى از ديـروز 
شـروع شـده اسـت و تا شـنبه 4آبان  ادامه خواهد داشـت. محور 
عكس هـاى نمايشـگاه كـه همگـى بـا دوربيـن موبايـل ثبـت 
شـده اند، موضوعـات اجتماعـى و طبيعـت اسـت و بخشـى از آن 
هم به موضوعـات آزاد اختصـاص دارد. هنرمندان و هنردوسـتان 
مى توانند بـراى بازديـد از «موبايل گرافى»، سـاعت17 تـا 22 به 
نگارخانه سـمرقند واقـع در بولوار كوثـر، بين كوثرشـمالى4 و 6، 
پـلاك22 برونـد. بازديد از نمايشـگاه بـراى عمـوم، آزاد و رايگان 

اسـت.

اين روزها كــه نه گرماى تابســتان تمام وكمال از شــهر رخت 
بربسته و نه ســرماى پاييز درست وحســابى به جان آن افتاده 
اســت، يكى از فرصت هاى خوب براى سيروسياحت آخر هفته 
در مزينان اســت؛ زادگاه دكتر على شــريعتى كــه پس زمينه 
قديمى شهر و نمادهاى باقى مانده از آن مثل رباط شاه عباسى و 
برج و باروهايش و رباط مزينان، مجال خوبى براى تماشــا كردن 
و لذت بردن و آموختن است. اگر آســمان يارى كند و راهنما و 
كاربلدى هم همراهتان شــود، در كوير مزينان مى توانيد شب 
خوبى را سپرى كنيد. مزينان در شــش كيلومترى جنوب غربى 
شهرستان داورزن واقع است و از مشهد تا آنجا، 316كيلومتر راه 

پيش رو خواهيد داشت.  

 به وقت  گشت و گذار 

علی گندابی روی صحنه نمایشتجربه ای متفاوت از سینما

اگر از دسته آدم هايى هســتيد كه با روى باز به استقبال تجربه هاى 
جديد مى روند، ديدن فيلم «مســخره باز» را حتمــا در برنامه آخر 
هفته تان قرار دهيد. فيلــم جديد همايون غنى زاده يك ســاخته 
كمدى فانتزى اســت كه از ســبك متفاوتى براى انتقــاد و ايجاد 
لحظه هاى خنده دار اســتفاده مى كند. مســخره باز داستان جوانى 
با بازى صابر ابر است كه شــيفته بازيگرى اســت و به همراه بابك 
حميديان در يك سلمانى كار مى كند و شــب ها بعد از اتمام كار به 
تمرين بازيگرى مى پردازد. اين فيلم جلوه هاى ويژه خوب و بازيگران 
سرشناسى دارد و جوايز بى شمارى هم گرفته است؛ البته بايد بگويم 
كه برخى بينندگان با شوخى ها و فضاى فيلم، ارتباط برقرار نكرده  و 

از ديدن آن لذت نبرده اند.

على گندابى يكى از گنده لات هاى مشـهور همدانى اسـت كه در يكى 
از شـب هاى محـرم در حـال مسـتى فـراوان در ورودى شـهر با شـيخ 
حسـن واعظ برخـورد و او را وادار مى كنـد برايش روضـه اى بخواند كه 
همان روضه باعث دگرگونى و توبه او مى شـود. ممكن اسـت داسـتان 
او را قبـلا خوانده يا شـنيده باشـيد، ولـى بعيـد مى دانم حتـى يكى از 
آن هـا لـذت تماشـاى ماجـراى علـى  گندابـى را روى صحنـه نمايش 
داشـته باشـد؛ به خصوص كه ايـن نمايش را يـك گروه تئاتـر ميهمان 
از همدان روى صحنـه خواهند برد. تئاتر «واگويه هـاى على گندابى»، 
به نويسندگى و كارگردانى سـيدمحمدجواد كبودرآهنگى، اين روزها 
در تماشـاخانه اشـراق(بين هاشـميه20 و 22) بـه اجـرا درمى آيـد و 

علاقه منـدان مى تواننـد آن را تماشـا كنند.
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ويژه آخر هفته

دن کیشوت معاصر علیه اتحادیه ابلهان!

الهام یوسفی |  چند نويســنده را مى شناسيد كه پس از 

مرگشا ن مشهور شده باشند؟ احتمالا خيلى زياد. اين 
داستان شــهرت پس از مرگ، به نويسندگان محدود 
نمى شــود. شــاعران، نقاشــان و هنرمندان بسيارى 
بودند كــه در زمان زندگى، با وجود تــلاش زياد، نه به 
شهرت رسيدند نه به پول، حتى بســيارى از آن ها در 
فقر و گمنامى و با شكم گرسنه در خانه ساده شان جان 
سپردند و البته برخى از آن ها، تحمل روانى اين ميزان 
ناكامى را نداشتند و منتظر مرگ نماندند، بلكه خود به 
زندگى شــان پايان دادند. «جان كندى تول» يكى از 
همين نويسنده هاست؛ كسى كه همه دنيا او را با رمان 
مشهور و پرفروشــش «اتحاديه ابلهان» مى شناسند، 
اما او در زمان زندگى نسبتا كوتاه و عميقا غم انگيزش، 
نتوانست همين رمان را چاپ كند. درواقع هيچ ناشرى 
حاضر به چاپ كمدى ســياه او نشــد و درنهايت چاپ 
شــدن اين رمان، ثمره 11ســال تلاش مادر داغدار او 
بود كه انگار سوگند خورده بود پسر مرحومش را بعد از 
مرگ، كامروا كند.كتاب به محض انتشار سروصدا به پا 
كرد و يكى از جوايز مهم ادبى جهان را به خود اختصاص 
داد. منتقدان بسيارى بر كتابِ بلند تول نقدهاى مفصل 
نوشتند و آن را با «ناطور دشت» سلينجر مقايسه كردند. 
برخى منتقدان، قهرمان داســتان تول را دن كيشوتى 
امروزى دانســتند كه به دلايلى وادار مى شود از دنياى 
خود بيرون بيايد و به جهان تــازه اى قدم بگذارد كه به 
شكل عجيبى از آن تنفر دارد و آن را به سخره مى گيرد 
و ديوانه وار با آن مى جنگد و ايــن جنگ به طرز جالبى 
دوسويه است، نفرت انگيز و خنده دار.قبل از آغاز كتاب 
اين را بدانيد كه با رمان ويژه و عجيبى طرف هســتيد. 
بايد براى خواندنش بيش از هر چيز تحمل داشته باشيد. 
مى گويم تحمل، چون شــما در همه صفحات داستان 
قرار اســت از زاويه ديد قهرمان يعنى «ايگنيشــس» 
به جهان بنگريد و متاســفانه او نــگاه نفرت انگيزى به 
جهان دارد. خوب بلد است ســويه هاى زشت و كثيف 
هر چيزى را به شما نشان دهد. اگر چه نگاهش به طنز 
آميخته است، همان طنز هم حال شما را خوب نخواهد 
كرد و قطعا به همين دليل است كه آن را كمدى سياه 
مى نامند.قهرمان داســتان درست شــبيه «هولدن»، 
شخصيت اصلى رمان سلينجر در ناطور دشت، بيزار از 
جهان آمريكايى پيرامونش، همه آنچه از منظر ديگران 
ستايش شدنى و تفاخرآميز اســت، به سخره مى گيرد. 
او تلاش مى كند با قواعد و قوانين جهان اطرافش كنار 
بيايد و با آن ســازگار شــود اما هرچه تلاش مى كند، 
كمتر مى توانــد آن همه زشــتى و ناهمگونى را ناديده 
بگيرد. اتحاديه ابلهان نقدى است به جامعه اى كه ديگر 
نمى تواند تضادهــا و ناهنجارى هايــش را پنهان كند.
كتاب اتحاديه ابلهان را نشر چشمه در 467صفحه و با 
ترجمه پيمان خاكسار چاپ كرده است و شما مى توانيد 
آن را از اغلب كتاب فروشى هاى شهر تهيه كنيد يا نسخه 

الكترونيكى اش را از ســايت طاقچه 
بخريد و مطالعــه كنيد. درضمن در 
اين ســايت مى توانيد صفحات اول 
كتاب را به صورت رايــگان مطالعه 

كنيد.
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گیر افتادن وسط یک ماجرای پلیسی

امیر پورکیانی  |   معمولا آدم ها چند فاز براى فيلم ديدن 

دارند؛ بعضــى  وقت ها مى خواهند فيلمــى ببينند كه 
آن ها را به فكر فروببرد و تكانشان بدهد. بعضى وقت ها 
مى خواهند فيلم هايى ببينند كه بعد از تماشــايش تا 
يك هفته از توى آشپرخانه صداى جن و روح بشنوند و 
بعضى وقت ها هم يك اكشن كمدى خوب مى خواهند 
كه ببينند، كيف كنند و بخندند. پيشــنهاد اين هفته 
ما هم از همين دســته آخر اســت؛ يك اكشن كمدى 
 (Stuber)«يك وســاعت نيمه جذاب به نام «استوبر
محصول سال2019 سينماى هاليوود. دلايل زير ممكن 

است شما را به تماشاى اين فيلم ترغيب كند:
- مايكل داوســى، كارگردان كانادايى اين فيلم كه اثر 
مشــهور «What If» با بازى دنيــل ردكليف و زوئى 

كازان را نيز كارگردانى كرده است.
بازيگــر  و  كمديــن  نانجيانــى،  كوميايــل   -
پاكســتانى آمريكايى كه پيــش از ايــن در فيلم هاى 
«بيمار بزرگ» و سريال «سيليكون ولى» حضور داشت، 
در ايــن فيلم بازيگر اصلى اســت و نقش يــك راننده 
اوبر(يك شركت تاكسى اينترنتى) را بازى مى كند كه 
ناخواسته، درگير يك ماجراى پليسى مى شود. نانجيانى 
پيش از اين در فهرست 100چهره تاثيرگذار سال2018 

نشريه تايم قرار داشت.
- ديويد باتيســتا، كشــتى كج كار 
معروف، ديگر بازيگر اين فيلم است. 
ايكو اويس، بازيگر اندونزيايى و نقش 
اصلى فيلم هاى «ريد»، هم در فيلم 

حضور دارد.
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روزنوشت های شهری

مسافرسنت در هزاره سوم (۳۱)

حاج آقااین چه وضعیه؟

شنبه- دارم با همان شوروحال روضه و مصیبت از 
مجلس ظهر اربعین بیرون می آیم که مردی رهگذر 
به پلاستیک توی دستم اشاره می کند و درحالی که 
دو ظرف یک بارمصرف را نشان می دهد، می پرسد: 
غــذای هیئت اســت؟ سری تکان می دهم. قبل از 
اینکه به خودم بیایم و بفهمم که باید چه کار کنم، با 
قدم هایی تند دور می شود. لحظه ای مکث می کنم که 
بهتر نبود یکی از دو غذای تبرکی را به او بدهم و خودم 
جواب می دهم: «برای کسی که این قدر فضولِ داخل 
کیسه پلاستیکی مردم است، نه!» اما باز با خودم 
کلنجار می روم که حالا چشمش به این غذا افتاده، 
شاید امــروز ناهار نداشته باشد. پشت سرم را نگاه 
می کنم. داخل فرعی پیچیده و دیده نمی شود. به 
خودم نهیب می زنم: «این غذا، خوردن ندارد. چشمی  
دنبال این غذاست، برو.» دوان دوان به داخل فرعی 
: ا می زنم ، صد م یکش می شو نزد قتی  و  . می پیچم

 آقا، آقا!

خرید  مرکز  یک  تــوی  یکشنبه- 
ــورت جلو  ــپ ــا ظــاهــر اس پــســری ب
ــای بــلــنــدش را از  ــوه ــد. م ــی آی م
پشت سر بسته اســت و به تیپ و 
قیافه اش نمی خورد که با من کاری 
داشته باشد. گویا خودش هم این 
ضیحی  تو ا  بتد ا که  می فهمد  را 
می دهد و بعد سر درددلـــش باز 
می شود. مفصل حرف می زنیم، 
یکی  فرزند  بزده.  شتا و  یی  سرپا
از افــراد شاخص است و به صراحت می گوید که این 
حرف ها را به پدرم نمی توانم بزنم. به یاد فرزند یکی 
از روحانیون می افتم که پــدرش با من میانه خوبی 
نــداشــت و ایــن پسر وقتی درددل مــی کــرد، اصــرار 
ــدرش از گفت وگوی ما مطلع نشود و من  ــت پ داش
تشین  آ ی  رها شعا ش  ر ــد پ قتی  و نستم  ا نمی تو هم 
ــی داد، بــه او بگویم کــه پسرش چــه حرف هایی مـ

 به من زده است.

دوشنبه- پای پلکان هوایی ما زنی میان سال و تنها 
جلوی من ایستاده است، با مانتویی کوتاه بر تن و 
روسری رنگی نصفه نیمه ای بر سر. چمدان دستی اش 
سنگین است. می گویم: با اجازه، و بدون آنکه منتظر 
جوابش بشوم، ساکش را برمی دارم. با تردید تعارف 
ــه  م ا د ا  ، فتم می ا ه  را ش  پشت سر قتی  و و  می کند 

می دهم: شما هم مثل مادرم!

سه شنبه- داخل هواپیما که به صندلی ام در سمت 
چپ راهرو می رسم، قبل از نشستن عبایم را باز می کنم 
و به دقت تا می زنم و در محفظه بالای سرم می گذارم. 
وقتی می نشینم، مرد مسافر به صندلی سمت راست 
راهرو نگاهی می کند و می گوید: نظم و ترتیبتان خیلی 
برایم جالب بود. انتظار داشتم همین طوری و بدون 

ملاحظه بنشینید.

چهارشنبه- دختر دست فروش جعبه آدامس موزی 
را جلوی من گرفته است و تکرار می کند: دو تا پنج 
تومن! دو تا می خرم و یکی اش را به مردی که کنارم 
نشسته است، تعارف می کنم. خنده کنان می گوید: 
تا حالا نشنیده بودم که آخوندها از این کارها بکنند. 

می گویم: تا حالا سرت کلاه رفته!

پنجشنبه- قبل از اینکه روی صندلی ایستگاه مترو 
بنشینم، مرد جوانی که ظاهری مذهبی دارد و پیراهن 
مشکی عزا پوشیده اســت، بــدون مقدمه می گوید: 

حاج آقا! این چه وضعی است؟ 
برافروخته و بسیار عصبانی است. معلوم می شود پیش 
از رسیدن من، دختری روســری اش را انداخته بوده 
روی شانه اش و او مأمور نیروی انتظامی  را خبر کرده 

است. 
ــای  ــ ــپ مـــی زنـــیـــم. از دردهـ مــی نــشــیــنــیــم و گـ
ر قطا ــک  ی ر  ا ســـو ــم  ه ــا  ب و  ییم  می گو مشترکمان 

 می شویم.

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

مسیر رو اون قدر اومده که حالا 
خودش هم نمی دونه کجاست. وسط 
یه بیابون بی آب وعلف که توش جز 
سنگ و ریگ هیچی نیست، حتی 
کاکتوس ها هم زور موندن ندارن. 
سرش رو بالا میاره و خشکش می زنه. 
رسیده به یه تابلو؛ ارور۴۰۴، مقصد 
مورد نظر پیدا نشد.


